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  مقدمه
هـا   اين گروه. ي استهاي روياروي  گروهدرماني هاي روان ترين شكل امروزه، يكي از رايج 

گـر،   درمـان  آينـد تـا بـا هـدايت يـك روان            متشكل از افرادي هستند كه دور هم گرد مي        
كردن آشـكار افـشايي و  خود از راه صداقت دوطرفه،   نآنا. احساسات خود را مطرح كنند    

اين افراد با درك اين نكتـه كـه بـه تنهـايي             . حقيقت وجودي، در پي درمان خود هستند      
.  به يكديگر نيـاز دارنـد      آنان. اند   اقدام به تشكيل گروه كرده     ،ودي پيدا كنند  توانند بهب   نمي

 مـستقيم، صـادقانه و شخـصي شـفا          ي اين است كه از راه رويارويي و ارتباط        نتلاش آنا 
  . كنند پيدا

بسيار رايج  ) در اين معنا  (از اين جهت است كه در عصر حاضر مواجهه و رويارويي            
 ـ بلكـه در  ؛ نيستشناسي روان مربوط به صرفاً »ههمواج«اصطلاح  اما  . شده است  ات الاهي

ايـدة  .  اين اهميت تا حد زيادي فلسفة مارتين بـوبر اسـت           أمنش. نيز داراي اهميت است   
ات يهودي و   الاهيتو كه مارتين بوبر آن را مطرح ساخت گرايش مهمي را در              ـ ارتباط من 

  . م دارد نا»ات مواجههالاهي« به وجود آورد كه ، هر دو،مسيحي
توان دربارة او سـخن        اما نمي  ؛توان با خدا سخن گفت      ات مواجهه، مي  الاهيبر اساس   

 اما از راه تعقـل و اسـتدلال ايـن         ؛توان از راه ارتباط حضوري، خدا را شناخت         مي. گفت
هـاي روشـن بـوبر بيـان          اگر بخواهيم اين مطلب را با استفاده از واژه        . كار ممكن نيست  

  . توان او را بيان كرد توان مورد خطاب قرار داد اما نمي كه خدا را مي بگوييم بايد ،كنيم
فرض اساسي دارد كه عبارت اسـت از اينكـه ارتبـاط بـا خـدا             يك پيش  اتالاهياين  

به باور بـوبر، بـراي شـناخت شـخص ديگـر دو راه              . همانند ارتباط با انسان ديگر است     
   :وجود دارد

كـه   مطالب بسياري وجود دارد. كند  ياد مي» آنـمن  « بوبر از راه اول با تعبير ارتباط
اين شـناخت،   .  وزن او و شغل او     ، مانند قد او   ؛ممكن است من دربارة يك شخص بدانم      

اما با وجود تمام آنچـه مـن دربـارة          .  فرد است  دربارةشناخت از راه توصيف و شناخت       
تمـام  « زيـرا بـا   ؛شناسم  نمي به گفتة بوبر، من او را     . شناسم   را نمي  اودانم من     اين فرد مي  
اين بدان معناست كه بخشي از من، كه آن را عقـل  . ام  وارد اين ارتباط نشده  »وجود خود 

من بـه طـور     . ناميم، تمام اين مدت، در حال ارزيابي، تجزيه و تحليل فرد ديگر است              مي
نيـز  طـرف ديگـر   . ام گويي من در قيد و بند نگه داشـته شـده         . كامل به وي اعتماد ندارم    



 143143143143/  آيا مواجهه با خدا ممكن است؟: مارتين بوبر

 تمايلي ندارد كه خود واقعـي       ،وي نيز با درك محدوديت من     . مهار است  تحت كنترل و  
 امـا همـديگر     ؛دانـيم   در نتيجه، ما دربارة يكديگر، چيزهـايي را مـي         . خويش را افشا كند   

  . شناسيم نمي را
در چنين ارتباطي، چنـين نيـست       . كند   ياد مي  »تو  ـ  من«از راه دوم با تعبير ارتباط        بوبر

 عميق و كامـل،     ياز راه ارتباط  ؛ بلكه    فرد ديگر بدانم   دربارة حقايق جديدي    صرفاًمن  كه  
. شناسم  را مياونامد   مي»وگو گفت« و از راه آنچه بوبر آن را         ،نزديكو   شخصي   يارتباط

 هـر يـك از    «، اين حقيقت اسـت كـه        وگو  گفتبوبر چنين نوشته است كه ماهيت و كنه         
 فرد يا افراد ديگر را در وجود بالفعل و خاصـشان در             عاً واق وگو  گفتكنندگان در    شركت
 ن روي به سوي آنـا    ند و به قصد ايجاد يك ارتباط زندة دوطرفه بين خود و آنا            ننظر دار 

طرفـة زنـده    دو همين ارتباطتو ـ من مقصود بوبر از ارتباط .(Friedman, 1955: 87) »دنآور مي
  . شود  حاصل ميوگو گفتاست كه در نتيجة 

 تـر از هـر شـناخت        عميق تو  ـ  منآمده در يك ارتباط      دست  هادعاي بوبر، شناخت ب   به  
 آمده  دست  به، شناختي است    تو  ـ  منشناخت در ارتباط    .  يك شخص است   دربارة ديگري

از آشنايي مستقيم، شهود وجود حقيقي ديگري، ارتباط حضوري واقعي بـين افـراد و در      
  . يك كلمه مواجهه

 چنـين    نيـست كـه آيـا عمـلاً        مـسئله  پـرداختن بـه ايـن        دغدغة من در ايـن فـصل،      
تواننـد در زنـدگي    من معتقدم بيشتر مردم مـي     . افتد يا نه    هايي بين مردم اتفاق مي      مواجهه

 ـ من، لوازم    ةتوجه و دغدغ  . هايي رجوع كنند    خود به چنين تجربه    اي اسـت كـه      اتيالاهي
 زيرا  ؛برد   را به كار نمي    »اتيالاهي«ة  البته بوبر واژ  . گيرد  هايي نتيجه مي    بوبر از چنين تجربه   

در واقـع، او حتـي      . دهـد   مند دربارة خدا مي     بوي استدلال و تعقل نظام     اين تعبير، شديداً  
توان    مي صرفاًبه معناي واقعي كلمه،     «اگر خدا را    .  نيز مخالف است   »دربارة خدا «با تعبير   

در آن انـدازه   مـا  ،(Buber, 1958: 80-81) »تـوان او را بيـان كـرد    مورد خطاب قرار داد و نمي
از طريـق   فقـط   نظرية بوبر اين است كه ما       . كه بكوشيم دربارة خدا سخن بگوييم     نيستيم  

مقصود من در اين فـصل نيـز بررسـي همـين نظريـه      . توانيم خدا را بشناسيم    مواجهه مي 
بر  يعني اينكه آيا مواجهه با خدا ممكن است؟ پرداختن به تمـام ابعـاد انديـشة بـو       ؛است

توجه ما معطـوف بـه دكتـرين مواجهـه در انديـشة      . خارج از چارچوب اين كتاب است 
  . است بوبر
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ابتدا لازم است مراحلي را كه بـه واسـطة آنهـا بـوبر بـه اتخـاذ ايـن ديـدگاه رسـيد                        
  . كنيم دنبال
 

   بوبرةگيري اولية فلسف شكل
ين گـواه ايـن     بهتـر . امروزه فلسفه تا حد زيادي به يك بازي فكري تبـديل شـده اسـت              

ل ئشوند كه بـا مـسا       ه مي ئ انتزاعي ارا  يمقالاتي دربارة موضوعات  . اند  مطلب مجامع فلسفي  
شوند ارتباط كمي دارنـد       ميرو    روبهو مشكلاتي كه مردم در زندگي روزمرة خود با آنها           

 ـ          .  ارتباطي ندارند  يا اصلاً   بحـث و    ه سـبب  بيشتر فلاسـفة معاصـر قـرون وسـطاييان را ب
نوك يك سوزن برقصند به باد تمـسخر         توانند در   ارة تعداد فرشتگاني كه مي    استدلال درب 

اينكه آيـا زبـان خـصوصي وجـود       مانند  لي  ئ اما همين فلاسفه مدام دربارة مسا      ؛گيرند  مي
دهـد آن     كـسي كـه از بيـرون بـه ايـن بحـث گـوش فرامـي                . كننـد   دارد يا نه بحث مـي     

 ـ  غيرمرتبط با دنياي زندگي روزمرة خود مـي        را  ايـن بحـث را      د و در نتيجـه احتمـالاً      ياب
  . كند نمي دنبال

از نگاه وي، فلسفه بـه معنـاي   .  مخالف بودكاملاًورزي  مارتين بوبر با اين نوع فلسفه     
 براي مثـال، بـوبر زمـاني كـه چهـارده سـال       ؛واقعي كلمه، موضوع مرگ و زندگي است      

ناپـذيري زمـان       سكوت سـرمدي مكـان نامتنـاهي و پايـان          مسئلةبيشتر نداشت غرق در     
  :كند وي اين سرگشتگي را چنين توصيف مي. لايتناهي بود

. كـشاند  توانستم آن را درك كنم مرا به اين سـو و آن سـو مـي        ضرورتي كه نمي  
كـران بـودن آن، زمـان        مكان يـا بـي    مندي    كرانهمجبور بودم بارها تلاش كنم تا       

هر دو به يك ميـزان      . ر كنم انتها را تصو   داراي ابتدا و انتها يا زمان بدون ابتدا و        
رسـيد انتخـاب يكـي از ايـن دو            با اين حال به نظر مـي      . محال و لاعلاج بودند   

ناپـذير قـرار     در حالي كه تحت فشاري مقاومت     . گزينه كاري لغو و بيهوده باشد     
گـاهي خطـر ديـوانگي چنـان مـرا           چرخيـدم و    داشتم از يكي بـه ديگـري مـي        

 افتادم كـه بـا خودكـشي از آن رهـا شـوم              يكرد كه جداً به اين فكر م        مي تهديد
(Buber, 1961: 136).  

  
ايـن  . ثمـر نبودنـد   ل عقلـي بـي  ئ زمان و مكان، از نظر بوبر، مـسا     مسئلةاز اين رو دو     

او را عـذاب    هـا     پرسـش ايـن   .  با اصل وجـود وي پيونـد خـورده بودنـد           ، شديداً مسائل
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 بود حقيقت جهاني بود كه انسان       آنچه در خطر  « چراكه با زيربنا قرار دادن آنها        ند؛داد  مي
مجبور بود در آن زندگي كند؛ جهاني كه چهرة يك امر پوچ و غريـب بـه خـود گرفتـه                     

بايـست از   پوچي زندگي كند؛ او مـي با توانست  بوبر نمي. (Friedman Schilpp, 1967: 12) »بود
  . آورد درميجهان سر

       يـك بحـران شخـصي نجـات      فردي را از از نظر بيشتر مردم، تصور اينكه يك كتاب
ي حقيقـت غـايي اسـت،    وجو جست اما براي يك ذهن فلسفي كه در        ؛دهد دشوار است  

وجـود آمـده    ه  هاي ب   تواند نگراني   مياست  اي كه در يك كتاب از آن دفاع شده            ايدة تازه 
 همان چيزي اسـت     دقيقاًاين  . ي از اين دست را فرونشاند     ينبنيادهاي    طرح پرسش در اثر   

  :نويسد از اين روست كه مي.  اتفاق افتادكه براي بوبر
 نجات را براي يك پـسر پـانزده سـاله بـه ارمغـان آورد            يك كتاب  .  ايـن كتـاب 
ايـن كتـاب   ... . اثر كانـت بـود  ) Prolegomena to all Future Metaphysics( تمهيدات

هـايي هـستند كـه ديـدگاه           صـورت  صـرفاً من نشان داد كـه زمـان و مكـان            به
كند؛ به عبارت     ف مي  خود را در آنها كش     ارة آنچه هست ضرورتاً   من درب  انساني

 اند نـه بـا ماهيـت درونـي جهـان            ماهيت ادراكات من پيوند خورده    ديگر آنها با    
(Buber, 1961: 12) .  

  
بينش كانت مبني بر اينكه زمان و مكان ساختارهاي ذهن هستند بوبر را تـسلي داد و         

توانـست بـا ديـدي متفـاوت بـه وجـود          او الان مـي   كه  چرا ؛بخشي بر وي نهاد     آرام تأثير
 مـال    حكمي نيست كه بر من سنگيني كند؛ زمـانْ         زمانْ«: او چنين نوشت  . خودش بنگرد 

  . (Friedman & Schilpp, 1967: 12) » زيرا مال ماست؛من است
ايـن   اما   ؛داد  ال بنيادي خاص، آزار نمي    ؤاو ديگر خود را با اين س      . بوبر آرام شده بود   

در . شـد   گرنه تكاپوي فلسفي او متوقف مـي      ، و  فكري مدت زيادي طول نكشيد     رضايت
: ديگـري شـد   هاي    سؤال اما موجب طرح     ، رهايي بخشيد  مسئلهواقع، كانت او را از يك       
ند، پس ماهيت حقيقـت غـايي چيـست؟ و          ا  هاي ادراك بشري   اگر زمان و مكان صورت    

 مفـاهيمي چـون متنـاهي و        اگر وجود يا حقيقت غايي را نتـوان بـه لحـاظ تـصوري بـا               
  توان آن را درك كرد؟  پس چگونه مي،نامتناهي فهميد
الات مربوط به ماهيت ارتباط انسان با حقيقت غايي را اين گونه مطـرح              ؤبوبر اين س  
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؟ هـستيم  پس ما كجـا      ،كنيم   صورتي است كه ما در آن درك مي        صرفاًاما اگر زمان    «: كرد
  .(Ibid) »يا ما در ابديت نيستيم؟آيا ما در زماني لايتناهي نيستيم؟ آ

از .  مكـان مـسئلة  زمان بود تـا  مسئلةروشن است كه اشتغال ذهني بوبر بيشتر متوجه   
 فلاسـفه دربـارة   »پـس زمـان چيـست ؟   « را مطرح كرد كه  سؤالزماني كه آگوستين اين     

آنچه ايـن فلاسـفه از   . اند كه هم مرموز است و هم جذاب    زمان به مطلبي پي برده     مسئلة
 وقتـي   معمـاي زمـانْ   .  كليد حقيقت است   اند اين است كه معماي زمانْ       راه شهود دريافته  

شود يك  يابد زماني كه در عرف معمول با ساعت تعيين مي         شود كه انسان درمي     طرح مي 
عنـوان يـك حقيقـت فرابـشري          كوشـد تـا زمـان را بـه          قرارداد بشري است و سپس مي     

  . كند درك
زمان انيشتين به آن     ـ بر ربطي به فيزيك كه فرضية مكان       بو سؤالبايد توجه داشت كه     

كرد معماي زمان را با فراتر رفـتن از زمـان             در واقع، بوبر تلاش مي    . پرداخت نداشت   مي
 و (the eternal)حل كند و ابزار وي براي اين فراتر روي، تلاش او براي درك امر سرمدي 

  .  بود(the timeless)زمان  امر بي
 كتـابي از  تـأثير  تحـت  عميقـاً  و پنجه نرم كردن با مفهوم ابديت، بوبر     در طول دست    

نه تنهـا سـبك و   . قرار گرفت) Thus Spake Zarathustra(چنين گفت زرتشت نيچه با عنوان 
 تـأثير خصوص مفهوم بازگشت ابدي نيز بـوبر را تحـت            روش نيچه بلكه انديشة وي به     

  . قرار داد
هرچـه  « شده است كه بر اسـاس ايـن نظريـه        در توصيف عقيدة بازگشت ابدي گفته     

 يعنـي همـه     ؛هست دوباره باز خواهد گشت و و هر چه هست بازگشت خودش اسـت             
 به همان صورت قبلي اتفاق خواهد افتاد و         دقيقاًو دوباره نيز    است   اتفاق افتاده    چيز قبلاً 

  ابـديِ بازگـشتِ  مفهوم .(Danto, Nietzche as Philosopher: 201-202) »اين امري هميشگي است
طبـق ايـن    . داند  مييك چرخه   را همچون    ابديت   است كه  شبيه يك باور يوناني      همسانْ
  . نهد پايان تكرار، پا را از زمان فراتر مي يك چرخة بيطريق  انسان از ،ديدگاه

كشش اين ديدگاه به سمت ابديت و فراتر رفـتن از زمـان، بـوبر را مجـذوب خـود                    
ايـن ديـدگاه نقـش يـك        . مل بيشتر دربارة ابديت برانگيخـت     أاين امر او را به ت     . ساخت

 زيـرا بـه بـاور       ؛اما او نتوانست اين مفهوم را بپـذيرد       . محرك را براي انديشة او ايفا كرد      
كرد  را نقض مي»همتايي همة رويدادها يب« وي، اين مفهوم (Friedman & Schilpp, 1967: 13). 
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 ابديت بود كه بتواند با آن ارتباط برقرار كند          رو، بوبر به دنبال بسط مفهومي از       از اين 
، بوبر چنين نگاشـت كـه       بنابراين. نيز لحاظ كند  همتا و تكرارناشدني را      رويدادهاي بي  و

وراي زمان است و مـا را در  ما ناپذير و نفسه درك چيزي كه في«از نظر وي، ابديت يعني    
براي كسي كـه ايـن امـر را         . اميمن  دهد كه ما آن را وجود مي        قرار مي زمان  آن ارتباطي با    

 زيـرا ابـديت وجـود    ؛اي پـوچ و غريـب نـدارد       اين جهـان چهـره     دريابد، ديگر حقيقتِ  
  .(Idem) »دارد

ايـن  .  كانتي اسـت   ناپذيرتعريف بوبر از ابديت، دربردارندة يك جنبة روشن و ترديد         
.  درك اسـت تـصور و  قابلنفسه غير كانت، في )Ding an Sich(نفسة  تعريف همانند شيئ في

  . شود بوبر مطرح مي اينجاست كه مفهوم اصلي. مذكور اثربخش است ي تعريف،با اين حال
به بيان دقيق. دهد  ما را در ارتباط با زمان قرار مي      ابديت حقيقتي فرابـشري  تر، ابديت 

همـين اسـاس هميـشگي اسـت كـه بـه            . است كه اساس هميشگي روابط زماني ماست      
  . برد بخشد و پوچي آن را از بين مي  حقيقت ميارتباط انسان با جهان،

آن « كانت به او ياد داده بود كـه زمـانْ         . توان سير انديشة بوبر را ترسيم كرد        اينك مي 
 سـؤال اما اين .  يعني شيوة نگاه ما به جهان    ، بلكه صورتي از ادراك ماست     ؛ نيست »بيرون

ابشري چيـست؟ بـوبر در    ؟ و ارتباط ما با حقيقت فر      چيستشود كه آن بيرون       مطرح مي 
نفـسه، غيرقابـل درك و تـصور          داستان است كه حقيقت غايي، فـي       اين نكته با كانت هم    

 مـا  ايدة جديد بوبر اين است كه ابـديت     .  آن را بر خود بفهميم     تأثيرتوانيم    تنها مي . است
 ،دهـد تواند ما را در ارتبـاط بـا زمـان قـرار         ابديت مي . دهد  را در ارتباط با زمان قرار مي      

توانيم از طريـق ايـن ارتبـاط، در ايـن             ما مي . كنيم  گرچه ما ماهيت ذاتي آن را درك نمي       
مايـة اصـلي در      ي است بر ارتبـاطي كـه بـه درون         تأكيد اينْ. جهان احساس راحتي كنيم   

  . شود انديشة بوبر تبديل مي
ه مايه در انديـشة بـوبر، مهـم اسـت ك ـ       يابي بسط اين درون    پيش از پرداختن به ريشه    

در ابتدا كاربردهاي متعـدد ايـن واژه        . درنگ كنيم و اين مفهوم از ابديت را ارزيابي كنيم         
 معمـولاً . رود ات در ارتباط با مرگ به كار مياين واژه به كرّ   . دهيم  را مورد توجه قرار مي    

اميد اسـت كـه در ابـديت،        «: شود اين است    ن گفته مي  يدفتآخرين كلماتي كه در مراسم      
داغديـده   اين فـرد     .»ابديت چيست ؟  « :فرد داغديده حق دارد بپرسد    . »رامددر آرامش بيا  

  ؟گويد سخن مي از چه واقعاً
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آيا زندگي غيـر از فراينـدهاي تولـد،         : پرسد  ت را مي  سؤالافرد داغديده در واقع اين      
رشد و نمو، بلوغ، زوال و مرگ فرايند ديگري هم دارد؟ آيا براي مردگان چيزي وجـود                 

 بـا مفـاهيمي چـون       ، فناناپذير و جاوداني است؟ بنابراين، واژة ابديت غالباً        دارد كه ابدي  
  .  مرتبط است»روح« و »فناناپذيري«

مردي كه به تازگي دچار غم و انـدوه از دسـت دادن دختـرش               . زنم  مثال ديگري مي  
 امـا بـراي ابـديت از دنيـا     ؛تو بـراي مـدت كوتـاهي زنـده هـستي      «: گويد  شده است مي  

لازمة ايـن   .  است »زماني بسيار طولاني  « مترادف   صرفاً »ابديت« اين عبارت،    در. »اي رفته
 زيرا كوتاه است و تمـام آن چيـزي اسـت    ؛گفته آن است كه ما بايد قدر حيات را بدانيم     

 بلكـه آن را  ،كنـد   پـوچي را كـم نمـي   از نگاه اين مرد، مفهوم ابديت .  داريم كه ما حقيقتاً  
  . كند تشديد مي

دهند كه معنا و اهميت مفهوم ابديت به بافتي كه در آن اسـتفاده                شان مي ها ن  اين مثال 
 اينكه مفهـوم ابـديت از       ،بنابراين. بستگي دارد شده و شرايط زندگي شخصي گويندة آن        

گيـري هـر     بستگي به جهت، احساس پوچي را كاهش دهد يا نه     تواند عملاً   نگاه بوبر مي  
  . فرد دارد

شــناختي اســت و هــم يــك مفهــوم  م زيبــايي ابــديت هــم يــك مفهــو،از نظــر مــن
هـاي    تواند به سهولت، ابديت را در زيبـايي طبيعـت و آفريـده              مابعدالطبيعي و انسان مي   

زمـاني كـه مـا زنـدگي بـشري را           .  دارند تجربه كنـد    »پايدار و دايمي  «هنري كه ويژگي    
مـا ايـن    ا؛گيـرد  گيريم، ويژگي ابديت را بـه خـود مـي       عنوان يك اثر هنري در نظر مي        به

مبناي اين مفاهيم اين بـاور اسـت كـه          : شناختي مبنايي مابعدالطبيعي دارند     زيبايي مفاهيمِ
  . ساختار ارزشي پايدار و ماندگاري وجود دارد كه ذاتي اين جهان است

بوبر پس از نيل به اين نكته كه انسان   . گرديم  حال به بسط انديشة فلسفي بوبر باز مي       
تواند از پوچي برهد، كوشيد ايدة خود دربـارة   اط با ابديت مي    با تصديق نوعي ارتب    صرفاً

  . اين ارتباط و ارتباط به طور كلي را بسط دهد
در اين خصوص، بايد از فيلسوف ديگري كه آرائش بر بوبر و نيز بر كـارل مـاركس                 

  . ور لودويگ فويرباخ است اين انديشه.  گذاشت ذكري به ميان آوريمتأثير
 داده (Buber, 1961: 13) »ساز اي سرنوشت انگيزه«باخ به او فويرجواني، به گفتة بوبر، در 

 در ضمن جامعـه اسـت، در وحـدت          صرفاً« او كه وجود انسان   عقيدة  اين  ويژه    به ؛است
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. (Ibid: 147) »فرد با فردي ديگر؛ اما وحدتي كه تنها بر تفاوت ميان من و تو اسـتوار اسـت  
 يعني اين ايده كه حقيقت را بايد        ؛سير انديشة بوبر  اي است از      اين گفتة فويرباخ خلاصه   

از  مـن وتـو    ضمن اينكه اصل عنوان كتاب فلسفي و كليدي بوبر يعني         . در ارتباط يافت  
  . پيش در اين گفتة فويرباخ اظهار شده است

انگيـزة  مدتي طـول كـشيد تـا        با اين حال، به اين نكته مهم نيز بايد توجه داشت كه             
 ايـدة فـوير بـاخ       . شـود  و پختـه  يابـد   بـسط   در انديشة بـوبر      ،اخايجادشده توسط فويرب  

سـاز در    تدريج از طريق واكنش بوبر در برابر يـك تجربـة سرنوشـت             اي بود كه به     جوانه
  . زندگي به بار نشست

اي  ه از جنب  تو  ـ  من نحوة استفادة بوبر از مفهوم       ، فويرباخ تأثيراما با وجود آشكار بودن      
 در جامعـة انـساني محـدود        صـرفاً  را   تو  ـ  من فويرباخ، ارتباط    .بسيار مهم، متفاوت است   

از نگاه بوبر، خداونـد بـا       اما   ؛فويرباخ معتقد بود خدا فرافكني نيازهاي انسان است       . كرد
واقع، بوبر اين    در. شود كه مستقل از ذهن انسان وجود دارد         ي ابدي مي  »تو« تمام،   تأكيد
  . كند تر از هر ديدگاه ديگري رد مي  قاطعانهكه خداوند فرافكني ذهن بشر استرا ايده 

 ابديت را شرح داديم و ارزيابي كرديم و علاقه و توجـه او              دربارةاشتغال ذهني بوبر    
پردازيم    مي مسئلهاينك به بررسي اين     . را به ايدة من و توي فويرباخ خاطرنشان ساختيم        

در ايـدة وي دربـارة خـدا     در انديشة بوبر ادغـام و  »تو« و  »ابديت«كه چگونه دو مفهوم     
  . اند  توي ابدي مطرح شدهمثابة به

  
  ابدي توي و بوبر: اگزيستانسياليسم تا عرفان از
ايـن اصـطلاح، از نظـر افـراد مختلـف، معـاني         . معنايي نيست   يك اصطلاح تك   »عرفان«

كسي است  «توان گفت عارف      ترين معنا مي   با اين حال، در گسترده    . متعددي داشته است  
ند را به صورت مستقيم و، از نگاه خودش، واقعي تجربه كرده است يا حـداقل                كه خداو 

 ـ    كسي اسـت كـه مـي    يژگـي  و. (Scholem, 1969: 5) »نايـل آيـد  اي  هكوشـد بـه چنـين تجرب
 و بدون واسطة عقل تجربـه       متمايزكنندة عارف اين ادعاي اوست كه خداوند را مستقيماً        

تـوان تجربـه كـرد امـا      د عارف، خدا را مـي  از دي . اي است   كرده يا در طلب چنين تجربه     
 بوبر در سراسـر  ،اگر عرفان را در اين معناي وسيع در نظر بگيريم. توان استنباط كرد    نمي

  . زندگي خود يك عارف بوده است
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تـر خـود، مـستلزم مـشاركت روح بـا خـدا و حتـي         اما عرفان در معنـاي تخصـصي      
گرشـوم شـولم    .  خداسـت  بعضي از اشكال خـود، مـستلزم طلـب وحـدت روح بـا              در
)Gershom Scholem (اي كـه بـه ايـدة     تـرين عرفـان يهـودي    سازد كه نزديك خاطر نشان مي

يعني پيوستگي به خدا و ملازمـت       ،  )Devekut(دوقوت   ايدة يهودي    هوحدت با خدا رسيد   
آميز انكـار نفـس    از راه تناقض  « غالباً دوقوتبه گفتة شولم، اين پيوستگي يا       . ست، ا با او 
  .(Scholem, 1971: 203) »يابد هاي اين جهان تحقق مي نكار ارزشو ا

گفته، مستلزم انكار جهان از      تر پيش  نكتة مهم اين است كه عرفان در معناي تخصصي        
 مـل دربـارة خـدا     أاي كه در آن، ذهـن بـر ت           يعني حالت جذبه   ؛طريق تجربة خلسه است   

احل بسط انديـشة بـوبر اسـت        عرفان در اين معناي اخير خود، يكي از مر        . ستامتمركز  
  . كه وي از آن فراتر رفت

گرفـت؛   قـرار    تأكيـد م، تجربة خلسه مـورد      سهاي اولية بوبر دربارة هندويي      در نوشته 
سـال  كـه در  ) The Life of Hasidim (حيات حسيديمهاي اولية وي تحت عنوان  مانند رساله

بـوبر در  . است (Hitlahavut: ecstasy) خلسه عنوان نخستين رسالة وي .اند نوشته شده 1908
فراتر از طبيعت و    « :كند  حالت خلسه چنين توصيف مي     اين رساله، عارف حسيدي را در     

... . شود كه در خلسه است      از اين رو وي كسي خوانده مي      . فراتر از زمان و فراتر از فكر      
 كـه وارد عـالم وي       اي  انسان داراي خلسه، حاكم بر زندگي است و هيچ اتفاق خـارجي           

  .(Buber, 1958: 77) »تواند الهام وي را آشفته كند شود نمي مي
 عيارِ  تمام  انكارِ در اين حالتِ  ! تواند الهام وي را آشفته كند       اي نمي   هيچ اتفاق خارجي  

در ايـن مرحلـة     . تواند شور و جذبة عارف را برهم زند          هيچ اتفاق محدودي نمي    ،جهان
 يعني نوعي تجربه كـه او   ؛دانست   مي »عرفاني«ل   را معاد  »ديني«اوليه از انديشة بوبر، وي      

 يـك   »دينـي « حالـت    بـه اعتقـاد وي، ايـن      . كرد  ميخدا  را از به اصطلاح تجارب دنيوي       
ليفـاتش، بيـشتر    أدغدغة بوبر در اين برهـه از حيـات و ت          . استثنا از زندگي روزمره است    

امـور مـاوراي ايـن      ابديت بود تا امور دنيوي، بيشتر جذبه بود تا تجربة روزانـه، بيـشتر               
  . جهان بود تا خود اين جهان

ساز در زندگي بوبر اتفاق افتاد؛ يك اتفاق خارجي كـه فكـر و             اي سرنوشت   اما حادثه 
 مناسـب  ،ساز بـود  از آنجا كه اين اتفاق براي بوبر بسيار سرنوشت     . الهام وي را بر هم زد     

  :است شرح آن را از زبان خود وي بشنويم
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فتاد اين بود كه يك روز پيش از ظهر پس از صبحي مملو             تنها چيزي كه اتفاق ا    
 در از شور و جذبة ديني، مردي ناشناس به ديدن من آمد در حالي كه من روحاً              

. من بـدون ترديـد اجـازه دادم جلـسة دوسـتانه برگـزار شـود               . اين مكان نبودم  
 وي بـود كـه عـادت        سـالان   همتوجهي در رفتار من با او همانند رفتار من با            بي

داشتند در اين موقع از روز دنبال من بگردند مانند غيبگويي كـه آمـادة شـنيدن                 
تي كه  سؤالا كردم اما    وگو  گفتمن با دقت كامل و به صراحت با او          . دليل است 

 خـود او از     ــ ـمدت كوتاهي بعد، از يكي از دوستان او         . نپرسيد را حدس نزدم   
مـن فهميـدم   . ت را دريـافتم سؤالا و مضمون اساسي اين    ا محتو ــدنيا رفته بود    

 امـا   ؛كه او به طور تصادفي پيش من نيامده بود بلكه سرنوشت او را آورده بـود               
  .  بلكه براي يك تصميموگو گفتنه براي يك 

زماني كه ما نا اميـديم ولـي بـا          . او نزد من آمده بود، او در اين ساعت آمده بود          
 ـ        ،رويـم   اين حال پيش كسي مـي      انتظـار   م؟ مطمئنـاً   انتظـار چـه چيـزي را داري

شود با همة اين اوضاع و احـوال،   گفته حضوري را داريم كه به واسطة آن به ما     
  . معنايي وجود دارد

از آن زمان به بعد، من امر ديني را كه چيزي جز استثنا، اقتباس، شادي و جذبـه           
مـن مالـك هـيچ چيـز نيـستم جـز            . ام يا او مرا رها كرده است        نيست رها كرده  

اگـر  . دانـم   من چيزي بيش از اين نمي     ... . كه هرگز خارج از آن نيستم     روزهايي  
ي آن وگـو  گفـت  پس همـه چيـز اسـت كـه زنـدگي در امكـان               ، دين است  اينْ

  .(Buber, 1961: 13, 14) شود گذرانده مي
  

. ساز نقطة عطفي در زندگي و انديشة بوبر بـوده اسـت     ترديد، اين واقعة سرنوشت    بي
بعد از اين جريـان،  . ي ابديت بودوجو جست در ،ز زندگي روزمرهپيش از اين، او فارغ ا  

  .  كردوجو جست زندگي روزمره و در جريان مادي دراو ابديت را 
آشكار مرد جوان پاسـخ  هاي  پرسشرسد كه بوبر به    دربارة خود اين اتفاق به نظر مي      

 ـ. تري را كـه آن مـرد نپرسـيد پاسـخ نـداد              نهان و عميق   هاي  سؤال اما   ؛داد وبر خـود را    ب
 مرد جوان به احساسات موجود در وراي آنها راه نيافتـه            هاي  سؤالسرزنش كرد چون از     

 فرد  با يعني احساس يگانگي     ، آنچه در اين ملاقات وجود نداشت همدلي بود        ظاهراً. بود
 البتـه زمـاني كـه فهميـد آن     ،آنچه ذهن بوبر را داغدار كرد درك همين مطلب بود  . ديگر

  . ده استجوان خودكشي كر
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ول فاجعـة شخـصي     ئرسد كه بوبر خود را مس       لوحانه به نظر مي    به لحاظ باليني، ساده   
عوامل بـسياري، چـه ملمـوس و چـه نـاملموس، در يـك فـرد جمـع                   . اين جوان بداند  

عوامـل  . دهند تا فعل نهايي خودكـشي صـورت گيـرد    شوند و دست به دست هم مي    مي
 ،بنـابراين . احـساسي همگـي نقـش دارنـد    هـاي   فطري و ذاتي، عوامل محيطي و گرايش  

و يا  سرخوردگي در عشق، شكست در شغل       خودكشي  عامل وقوع   هرچند ممكن است    
در پيـشينة  موجـود   تمام عوامـل   تراكميِاموري از اين دست باشد، اما در واقع اين تأثير        

  . شده استفرد است كه به نحوي در تصميم مهلك وي متبلور 
؟ بـراي    در سـرزنش خـود تبيـين كـرد         توان اقدام بوبر را     با توجه به اين، چگونه مي     

توانست صورت بگيرد؟ به نظر من، واكنش بـوبر           جلوگيري از اين فاجعه، چه كاري مي      
بوبر به دنبـال دلايـل بـاليني        .  بلكه واكنش يك هنرمند بود     ،شناس نبود  واكنش يك روان  

نر، ماهيت آن را تغيير دهـد  ي معناي نهان اين اتفاق بود تا با ه       وجو  جست بلكه در    ؛نبود
از اين رو، مقايسة اين واقعه با جريان مشابهي كه در زنـدگي             .  شكل دهد  ،و به آن تغيير   

اما در جريـان مربـوط بـه ايـن هنرمنـد، فـرد              .  آموزنده است  ،هنرمند ديگري روي داده   
  .  اين نكته بود كه معنا فهمانده شده بوددقيقاًخودكشي نكرد و دليل آن 

درون نويس ژاپني، در كتاب خود بـا عنـوان    ، رمان)Soseki Natsume(تسومه سوسكي نا
 كنـد كـه قطعـاً    واقعـة ذيـل را توصـيف مـي    ) Within My Glass Doors (اي من درهاي شيشه

زنـي در شـرف خودكـشي، يـك         . برگرفته از يك مـاجراي واقعـي در زنـدگي اوسـت           
گيـرد     تصميم مـي   ، بحث با وي   نويس پس از   رمان. كند  نويس مشهور را ملاقات مي     رمان

بسيار ماية افتخار است كه مرا تـا        «: گويد  زده مي  زن، شگفت . زن را تا خانه همراهي كند     
  پاسـخِ  »به نظر شما اين افتخار است؟     «: دهد  نويس پاسخ مي    رمان »كنيد  منزل همراهي مي  

 ـ        ،اگر چنين است  «: گويد  نويس مي  آنگاه رمان . زن مثبت است   ده  پس تـو بهتـر اسـت زن
  .»بماني نه اينكه بميري

 يعني جايي كه او تصور كرد آن جوان را          ؛كند   نكتة بوبر را تبيين مي     دقيقاًاين داستان   
نكتـه ايـن    . كند  نويس با آن زن، ارتباط برقرار مي       ياري نكرده است و جايي كه اين رمان       

 ـ.  به آن زن نشان داد كه معنـايي وجـود دارد           ،نويس با منش خود    است كه رمان   ه بيـان   ب
زنـدگي و حيـات     دانـستن   تر، به او نشان داد كه او هنوز هم دليلي براي ارزشـمند               دقيق

و اين همان جايي اسـت      . دار قلمداد كرده بود   نويس را معنا   ِ رمان   منش  زيرا اين زن  دارد؛  
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  . بودكه بوبر احساس كرد آن جوان را رها كرده و به او ياري نرسانده 
بنابراين، در انديـشه بـوبر،      . خورند  هاي زندگي به درد مي      هاز نظر هنرمند، تمام تجرب    

    به گفتة وي، اين واقعـه      . شود   ماهرانه در فرشينة انديشة او بافته مي       درد و رنج اين واقعه
 عبارت بـود از انتقـال از        اين تغييرْ . اي تغيير داد    كننده بود كه انديشة وي را به نحو تعيين       

وگـو    آن، امكـان گفـت    در  « بـر حيـاتي كـه        أكيـدكردن ت به   بودن   جذبة عرفاني  دلمشغول
  . »دارد وجود

تـوان گفـت      بندي اجتناب كرده است، با ايـن حـال مـي           گونه مقوله  هر گرچه بوبر از  
سـاز و تفـسير بـوبر از آن، حـاكي از تغييـر او از عرفـان بـه                     ايـن واقعـة سرنوشـت      كه

شي نسبت بـه زنـدگي باشـد    اگر منظور ما از اگزيستانسياليسم نگر. اگزيستانسياليسم بود 
پـردازي انتزاعـي     يا نظريـه »ماهيت«كه بر اساس آن، وجود انسان در عالم مادي مقدم بر    

 و بـه يـك   ه روشن است كه ديدگاه بوبر بسط پيـدا كـرد  كاملاً آنگاه   باشد،دربارة وجود   
از اين رو، بوبر ضـمن  . ه استگيري اگزيستانسياليستي نسبت به زندگي تبديل شد   جهت

شناسم مگر پربودن هـر   من هيچ پربودني را نمي   «: نويسد  ن تجربة خود با آن جوان مي      بيا
از اين نقطه به بعد بود كه بوبر تمام مباحـث  . (Ibid: 14) »وليتئ از ادعا و مس،ساعت فاني

. بندي ماهيت را كنار گذاشـت      بندي و مقوله   ها براي طبقه    تمام تلاش   و مربوط به ماهيت  
 با ديگران بود و همـين وجـود   وگو گفتد، وجود خاص خودش در      منظور بوبر از وجو   

بوبر اينك به اين بـاور رسـيده        اينكه  تر   مهم.  آغاز انديشة بوبر تبديل شد     ةبود كه به نقط   
ابـديت را  . اعتبـار اسـت    فعلي بيبود كه هرگونه تلاش براي فراتر رفتن از زمان و مكانِ   

  . ابديت همين الان است. افت ديگر ييتوان در جهاني ديگر و در بعد نمي
 از پـر « بلكـه آن را در لحظـه، در   ؛ي ابديت را رها نكـرد وجو جستاز اين رو، بوبر   

هر مواجهة درسـت و معتبـر   او .  كردوجو  جست »ادعا و مسئوليت بودن هر ساعت فاني      
اي رو بـه تـوي ابـدي در نظـر             پنجـره را  با فرد ديگر، با يك شيء طبيعي يا اثـر هنـري             

 . گرفت

شود اين است كه از نظر بـوبر مواجهـة درسـت چيـست؟      ي كه اينك مطرح مي  سؤال
به طـور كامـل بـه بـار نشـست و             من و تو  انديشة بوبر در كتاب كلاسيك وي با عنوان         

 تـو   ـ ـ  مـن  درست را تحـت عنـوان ارتبـاط          هةبوبر در اين كتاب، مواج    . وضوح پيدا كرد  
  . كند توصيف مي
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شـعرْ تـصوير غلطـي از وقـت و وضـوح      لفظ  البته   ـيك اثر شاعرانه است من و تو
خـود و بـا وضـوحي        انـه بوبر با قلم ماهر   . دهد  ارائه مي ] مطرح شده در اين اثر    [انديشة  

  . كشد  را به تصوير ميتو ـ منانگيز، ارتباط تأثر
   :دنده ها تمييز مي هاي زير اين ارتباط را از ديگر ارتباط ويژگي

عنوان مثال، در يـك مواجهـة         به. كند  انسان را درگير مي    تمام وجود    تو  ـ  من ارتباط   .1
.  چنين نيست كه من در حال صحبت با فرد ديگر، دربارة چيز ديگري فكـر كـنم                 تو  ـ  من

من و تو، حاكي از نگرش كل انسان است و ذهـن   .  من غرق در ارتباط است     تمام وجودِ 
  . كند شده را نفي مي تقسيم
 بـوبر در تمثيـل معـروف خـود دربـارة درخـت       . انحـصاري اسـت   تو  ـ  من ارتباط   .2

 »كـرده اسـت   بودن، مـرا محاصـره       نيروي انحصاري .  نيست آندرخت ديگر   «: نويسد  مي
(Buber, 1958: 7).   كـنم؛ مـن در     مقصود بوبر اين است كه من تنها با درخـت مواجهـه مـي

. ايـستد   درخـت در برابـر مـن مـي        . شوم  ارتباطم با خود درخت به طور كامل جذب مي        
مواجهه . گويي در آن لحظه هيچ چيز ديگري وجود ندارد مگر مواجهة من با آن درخت              

  . اين، يك ارتباط انحصاري است. مرا محاصره كرده يا در چنگ خود گرفته است
 بـا  تـو  ـ مندر يك ارتباط .  مستقيم، صادقانه و بدون فريبكاري استتو ـ من ارتباط  .3

از . »چيزي را به وي قالب كـنم     « بگذارم و    أثيرتكنم بر وي      شخص ديگر، من تلاش نمي    
  كـه حقيقتـاً  شود  خودم هستم، براي فرد ديگر اين امكان را فراهم مي         آنجا كه من حقيقتاً   

از ايـن رو، ارتبـاط   . (Ibid: 11) »گويم تو شوم، من مي همين كه من، من مي«: خودش باشد
 ديگـري را    مـنْ . گيخته اسـت   خودجوش و خودان   كاملاً ، روراست مطلقاًملاقاتي   تو  ـ  من

  . كنم من او را ملاقات مي. آورم تحت مقوله نمي
مـن  .  عملي ارادي نيـست    اين ارتباطْ .  راحت و بدون زحمت است     تو  ـ  من ارتباط   .4
 بـه همـين جهـت، بـوبر       .» داشـته باشـم    تـو   ـ ـ  منخواهم يك ارتباط      الان مي «: گويم  نمي
. (Idem) »وجـو  جـست گيرد نه با تلاش و ملاقات من و تو با فيض صورت مي  «: نويسد  مي

 بلكه منظور اين است كـه مـن   ؛اين، بدان معنا نيست كه من در اين ارتباط، سهمي ندارم      
، آفريـدة   تـو   ـ  منبه طور قطع، ارتباط     . دهم  به تمايز و مغايرت واقعي فرد ديگر پاسخ مي        

  . ذهني نيست
 بـراي   »حـضور « و   »حاضـر «م  مفـاهي . افتد   در زمان حاضر اتفاق مي     تو  ـ  من ارتباط   .5
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انديشة بـوبر     در آينده نيز در     ايدة رستگاري و نجاتِ    مسلماً. بوبر به غايت اهميت دارند    
امــا مــارتين بــوبر بــر خــلاف مــارتين هايــدگر، متفكــر . كنــد اي ايفــا مــي نقــش عمــده

 كه معتقد بود وجـود انـسان همـواره متوجـه آينـده اسـت، آينـده را                   ،اگزيستانسياليست
زمـان  «اي كـه بـه ايـدة     از اين رو، بوبر با فلاسـفه     . داند  دهندة حال نمي  عاع قرار الش  تحت

 حاضـر   اي كه بر اساس آن، زمانِ        باور دارند موافق نخواهد بود؛ ايده      »حاضر ظاهر فريب  
  . داند بوبر در تقابل مستقيم با اين فلاسفه، زمان حاضر را حقيقي و مهم مي. موهوم است

 بـين ،  تـو   ـ ـ  منكند كه ارتباط       مي تأكيدمان حاضر، بر اين نكته       بوبر با بسط ايدة ز     .6
  پيـشينِ  به لحـاظ وجودشـناختي  كوشد تا با پذيرش واقعيتِ    بوبر مي . افتد  مردم اتفاق مي  

.  يعني واقعيت خود ملاقات، از تقسيم دوگانة موضوع و فاعـل شناسـا فراتـر رود                »بين«
به باور بوبر، نـه تنهـا       . گيريم  در نظر مي  ي واقعي   وگو  گفتبراي مثال، دو نفر را در يك        

حـال روي دادن    بلكه بين آنها نيز اتفـاقي در وگو گفتكننده در  براي اين دو فرد شركت 
كـنش و   بـرهم ، يعنـي  »كـل « اين يك فرايند ارگانيـك اسـت كـه بـه موجـب آن،      . است

  . شده از اين رهگذر، بيش از مجموع اجزاي آن استكوشي ايجاد هم
متقابـل يـا     تـو   ـ ـ  مـن ترين ويژگي است آن است كـه ارتبـاط           ر كه مهم   ويژگي آخ  .7

گـذارد    مـي تـأثير توي من بـر مـن   . طرفه استدوارتباط،  « :به نوشتة بوبر  . سويه است دو
 بديهي است كـه در ارتبـاط انـسان بـا     كاملاً .(Ibid: 15) »گذارم  ميتأثيركه من بر آن  چنان

 ـ  طرفـه نباشـد و دو  ي دو ارتباطاگر. انسان بايد وضع به همين صورت باشد  ثر أطـرف مت
  .  به حساب آوريمتو ـ منرا يك ارتباط ارتباط معناست كه آن   بي،نشوند

سـويه بـودن در   دوبا اين حال، مشكل اصلي انديشة بـوبر مربـوط بـه عنـصر            
  . ارتباط انسان با طبيعت و ارتباط او با خداوند است

بـه توصـيف بـوبر از       . دهـيم   حظه قـرار مـي    ابتدا ارتباط انسان با طبيعت را مورد ملا       
تـوان گفـت كـه مواجهـه بـا درخـت،              چگونه مـي  . گرديم  مواجهه با يك درخت باز مي     

شود؟ اگر چنين است، آيا بـوبر، فـردي           دوسويه است؟ آيا درخت وارد نوعي ارتباط مي       
طبيعـت از آگـاهي     اجـزاي    اسـت؟ آيـا مـراد بـوبر ايـن اسـت كـه                1مندانگار  همه روح 

                                                                         
1 .Panpsychist               ؛ كسي كه معتقد است طبيعت جنبة رواني دارد يعنـي همـه چيـز داراي روح و روان اسـت و هـر

  م. يكي، ناشي از عمل ذهني استعمل جسماني و فيز
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  :بندد ها مي راه را بر اين سؤالند؟ بوبر با جملات كوتاه زير برخوردار
. كردن قوت معناي ارتبـاط صـورت بگيـرد         تلاشي براي كم  هيچ  نبايد اجازه داد    

 اين است كه آيا آگاهي درخت همانند آگـاهي  سؤالحال . سويه است دو ارتباطْ
بـه موفقيـت    خواهي بـا تظـاهر        اما آيا تو مي   . ام ماست؟ من اين را تجربه نكرده     

تواند متلاشي و خرد شود متلاشي و خـرد           خود در آن، دوباره چيزي را كه نمي       
 بلكه مواجهـة مـن بـا    ،شوم  كني؟ من با روح يا پري جنگلي درخت مواجه نمي         

  .(Ibid: 8) خود درخت است
  

اي  هايي نظير اين، تاق كردن طاقت فلاسفة حرفه        گمان بر اين است كه هدف از گفته       
بنـدي   بنـدي و طبقـه     بوبر بارها با مقولـه    . گيرد   اين كار عامدانه صورت مي     است و ظاهراً  
او تا آنجا پيش نخواهد رفت كـه بگويـد درخـت از آگـاهي برخـودار                 . كند  مخالفت مي 

نگر بودن خواهند زد و او را      زيرا اگر چنين بگويد فيلسوفان به او برچسب روحي         ؛است
آنچـه بـوبر    . بندي به ميان خواهد آمد     به مقوله كنار خواهند گذاشت و سخن از نياز آنها         

 قابل تجزيـه و تحليـل       اين اتفاقْ . نظير است  گويد اين است كه مواجهه يك اتفاق بي         مي
دهنـدة    يك چيز به معناي تقسيم كردن آن به اجزاي تـشكيل  زيرا تجزيه و تحليلِ ؛نيست

  . آن و در نتيجه متلاشي و خرد كردن آن است
 به عبارت ديگر، اگـر كـسي وارد   .كند   مي تأكيدنظيربودن مواجهه     بي بنابراين، بوبر بر  

امـا  . تقابـل صـورت گرفتـه اسـت      رابطـة م  بـشود   هـر چيـزي      باتمام هستي خود    رابطة  
  .  بايد آن را تجربه كردصرفاً. توان محتواي اين تقابل را بيان كرد پيشاپيش نمي
جالـب  . سـخ و اسـتوار اسـت   ، نسبت به اين نكتـه، را  برانگيزيتحسيننحو  بوبر، به   

دهند، چگونه ايستادگي      قرار مي  سؤالاست كه بدانيم زماني كه فلاسفة ديگر او را مورد           
  . كند و موقعيت خود را حفظ ميكند  مي

همين قاطعيت و اسـتواري،     .  قاطع است  ،بوبر در حركت نكردن از دورنماي مواجهه      
ارتباط با خدا كه توي ابدي اسـت،        . بخشد  با تغييراتي، به بحث بوبر دربارة خدا جان مي        

تـر،   به بيان دقيـق   . ي خاص انسان با افراد ديگر و با طبيعت است         تو  ـ  منهاي    اوج ارتباط 
ف هـستند كـه ايـن    ي خاص مذكور، حاكي از يك امـر متعـالي مـشرِ          تو  ـ  منهاي    ارتباط

انديـشه را  بـوبر ايـن   . سـازد  رساند و اسـتوار مـي     كند، به كمال مي     ارتباط ها را كامل مي    
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  :كند چنين تبيين مي اين
هر توي خاص، يك نگـاه    . رسند  ها در توي ابدي به هم مي       خطوط ممتد ارتباط  

مختصر به توي ابدي است؛ به واسطة هر توي خاص، كلمة اوليه، توي ابدي را               
 اما ؛شود ها تشخيص داده مي ارتباط تمامي توي فطري در ... دهد  خطاب قرار مي  

 در ارتباط مستقيم با تويي كه       صرفاًتوي فطري،   . رسد   نمي در هيچ يك به كمال    
  .(Ibid: 75) رسد تواند آن بشود به كمال مي  نميذاتاً

  
هـر تـويي در ايـن    « اي در سطح انساني، فاني و گذرا اسـت  به باور بوبر، هر مواجهه 

يعـت   زيرا طب؛يي در اين جهان، موقتي است»تو«هر . (Ibid: 16) ». بشودآن جهان بايد يك
. مـل تبـديل كنـد   أها را به موضوعاتي براي شناسـايي و ت  ذهن انسان اين است كه تجربه     

مقدر انـسان  . واسطه زندگي كند يتواند براي هميشه در بعد تجربة مستقيم و ب   انسان نمي 
اي كـه بـوبر    نكتـه . مل تبـديل كنـد  أرا به ت )immediacy(واسطگي  اين است كه همواره بي

مـل تبـديل    أه انسان به يك معنا محكوم است كه مباشرت را به ت           گويد همين است ك     مي
كند انسان     زندگي مي  آن اما كسي كه فقط با       ؛ زندگي كند  آن تواند بدون   انسان نمي « :كند

ناپـذير    زندگي كند و دليـل ايـن، نيـاز سـيري    آنتواند بدون   انسان نمي.(Ibid: 34) »نيست
 ـ ند مواجهه توا  انسان به كنترل است؛ اما كسي كه نمي        واسـطه بـا    ياي خالص، مستقيم و ب

  . ديگري داشته باشد انسان نيست
بخـشد، ضـروري       را به چنين جايگـاهي ترفيـع مـي         تو  ـ  منبوبر پس از اينكه ارتباط      

توانـد آن بـشود      نمـي  هاي انساني را در ارتباط با توي ابدي كه طبيعتاً           بيند كه مواجهه    مي
  . استوار سازد

خود بوبر به طور جـدي، هـر گونـه رويكـرد            . شود  ظام تلقي نمي  انديشة بوبر، يك ن   
با اين حال، فلـسفة وي هماننـد يـك نظـام،            . مند از جانب خود را انكار كرده است        نظام

 زيرا روشن است كه ارزش آنچه بـراي بـوبر بـالاترين ارزش را               ؛پيچيده و دشوار است   
.  مـوقتي و گـذرا باشـد       هاي  از ارزش فراتر  اي،    بايد، به گونه   )تو  ـ  منيعني مواجهة   (دارد  

عنوان توي    بنابراين، ضرورت تصور خدا به    . اي در ابديت استوار كرد      اين را بايد به گونه    
طـور كـه تـصور اسـپينوزا از       درست همـان ؛ابدي، به طور جدي، تابع اهداف بوبر است   

  . جوهر، تابع اهداف او بود
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 بـه چـه   دقيقـاً  تـوي ابـدي   مثابـة  بـه شود كه اشاره به خدا   مطرح مي  سؤالاينك اين   
گيـري كلـي او نـسبت بـه           بـا جهـت    كـاملاً ، تصور بوبر از خدا      گفتمكه   چنان معناست؟

  :تصور بوبر از خدا به اختصار در عبارت زير بيان شده است. زندگي سازگار است
عنـوان    در طبيعـت بـه    مـثلاً : توان در هيچ چيـزي اسـتنباط كـرد          خداوند را نمي  

عنـوان خـودي كـه     مثابه ارباب آن و يا در سـوژه بـه          تاريخ به  ا در  آن، ي  ةآفرينند
توان مطرح كرد كه خـدا از         هيچ چيز ديگري را نمي    . شود در آن است     گمان مي 

 و با بيشترين قرب و دوام       آن استنباط شود؛ خداوند موجودي است كه مستقيماً       
تـوان او را   نمـي توان او را مورد خطاب قرار داد امـا        مي صرفاًدر برابر ماست و     

  .(Ibid: 80-81) بيان كرد
  

توانيم با خداوند سـخن        مي صرفاً ما   اساساً. جاست نقطة مركزي پيام ديني بوبر همين     
 امـا  ؛توان با خدا مواجهه داشـت       تنها مي . توانيم دربارة خدا صحبت كنيم       اما نمي  ؛بگوييم

  . توان او را استنباط كرد نمي
در واقـع، او دربـارة      . هـايي بـراي گفـتن دارد        ند حـرف   خداو دربارةالبته قطعا بوبر،    

آميـزي،   گويد كـه، بـه نحـو تنـاقض           شخص مطلق و موجودي سخن مي      مثابة  بهخداوند  
حدود و   دارد اما با آنها هم    مال مطلق است و جهان و خود را دربر        وحدت انحصار و اشت   

اتي بيـرون   الاهي ـميـت   ها، بيش از انـدازه، اه      اما اشتباه است كه از اين گفته      . ثغور نيست 
  . نقطه نيز غلط است انسجام در اين  به آشفتگي و عدمكردن بوبر كه متهم طور بكشيم همان

  . بوبر پذيرفته است كه در دنياي انساني ما، هر تويي بايد يك آن بشود
. اين نكته دربارة تصورات ما از خدا از جمله تصورات شخص بوبر نيز صادق اسـت   

ها دربارة خدا، به ذات و جوهرة موضوع دست پيدا          اين تصورات و ايده   اما از نگاه بوبر،     
  .  نظرية بوبر دربارة مواجهة زنده با خداوند استجوهرة موضوع. كنند نمي

كند كـه خـدا او را مـورد خطـاب قـرار داده            اي، انسان احساس مي    در چنين مواجهه  
گويـد كـه      شانه به انسان نمـي    اين ن . شود  طبق بيان بوبر، به وي يك نشانه داده مي        . است

نشانة مذكور اين نكتـه     . محتوا و پيامي در كار نيست     . چه كار كند و چه تصميمي بگيرد      
تر، معنا و هدف انـسان در     كند كه معنا و مفهومي وجود دارد يا به بيان دقيق            را تثبيت مي  

  . شود ييد ميأيك شرايط خاص، ت
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 دربـارة يافته از آگـاهي     حسي تشديد رد  ممكن است ف  : بنابراين، معيارها ذهني هستند   
در . نسبت بـه وجـود خـود احـساس كنـد          را  امر الوهي يا حتي نوعي دگرگوني دروني        

 براي مشخص كردن اينكـه      اي  نتيجه، بر اساس شيوة فكري خاص بوبر، هيچ معيار عيني         
مورد خطاب قرار گرفته است يا نه وجود نداردآيا فرد  .  

رود بـه قـصد        براي ديدن جهان بيرون مـي      ساني كه واقعاً  ان« نظرية بوبر اين است كه    
 براي چنين شخصي كه دنيا را با تمام وجـود خـود   .(Ibid: 95) »رود خداوند نيز بيرون مي

ارتباط « :نويسد  كه بوبر مي   چنانباشد؛   الاهيتواند يك خطاب       همه چيز مي   بيند عملاً   مي
به اين معنا كه خطـاب حقيقـي، پاسـخي    با انسان، تشبيه حقيقي ارتباط با خداوند است؛  

 بـه   ، يعنـي كـل جهـان      ، جز اينكه در پاسخ خداوند، همـه چيـز         ؛كند  حقيقي دريافت مي  
 منظور بـوبر ايـن اسـت كـه خداونـد      .(Ibid: 103) »شود صورت زبان، آشكار و متجلي مي

 پاسـخ   خطـاب حقيقـي   . گويـد   هايي براي شـنيدن دارد سـخن مـي          براي كسي كه گوش   
  . كند افت ميحقيقي دري

انـد چـه بايـد گفـت؟      اند اما او را نيافته  كردهوجو جستاما دربارة كساني كه خدا را      
اند چطـور؟ يـا بـه     اند اما پاسخي از وي نشنيده دربارة كساني كه خداوند را خطاب كرده   
كنند خداوند هرگز آنها را خطاب نكرده اسـت   بيان ديگر، تكليف كساني كه احساس مي    

  كند؟ بوبر اين پديده را چگونه تبيين ميشود؟  چه مي
تـوان فاجعـة    چگونه مـي :  بر سر زبان يهوديان استسؤالعلاوه بر اين، همواره يك   

  جمعي هولوكاست را تبيين كرد؟
انسان آن را نشنيده يا درهاي آسـمان بـسته بـوده اسـت؟              وجود داشته و    آيا پاسخي   

ي است كـه اينـك بـه بررسـي آن           سؤال كند؟ اين   ها چگونه برخورد مي    بوبر با اين پديده   
  . پردازيم مي

  
  بوبر در حيات يهود پس از آشويتس

 اردوگـاهي   ؛Auschwitz( حيات يهود پس از آشـويتس        دربارةپيش از بررسي ديدگاه بوبر      
رويكرد او را نـسبت بـه يهوديـت مـورد           بايد  ،  .)در لهستان مرتبط با جريان هولوكاست     

گيري كلي وي را     وبر دربارة يهوديت و قوم يهود، جهت      هاي ب   نوشته. ملاحظه قرار دهيم  
تـرين انـسانيت     راسخ« از اين رو، بوبر چنين نگاشت كه      . دنكن  دربارة زندگي منعكس مي   
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 »و خواهان يـك چيـز هـستند       دارند  يك معنا   هر دو،   ترين يهوديت آن،     روح ما و راسخ   
(Buber, On Judaism: 55).تـرين   يت اوليه و آنچه بـه عميـق   بر اين اساس، از نگاه بوبر، يهود

توان نظرية بوبر دربـارة وجـود         از اين رو، نمي   .  هستند شكل، انسانيت است به يك معنا     
 ،ايـم   بوبر دريافته  دربارةآنچه تاكنون   . يهود را از نظرية وي دربارة وجود انسان جدا كرد         

 متفكـري   زمـاني . اسـت نيـز   وي، به همان شدتي كه يهودي است، انـساني          خودِ  از نگاه   
گويـد كـه       بوبر مـي   احتمالاًاما  ترين، راه انسان بودن است،       نوشت كه يهودي بودن آسان    

  . بودن است ترين شيوة انسان  جديبودنْ يهودي
 تأكيـد هاي فلسفي كلي خود بـر آن   بوبر در نوشتهآنچه نتيجة اين سخن آن است كه  

 گرفتـه   نـشئت حسيديـسم    ويـژه   بهد تا حدي از مطالعة عميق وي دربارة يهوديت          كن مي
ناپـذيري بـا نگـرش       به طـور جـدايي    است و بالعكس آنچه بوبر دربارة يهوديت نگاشته         

در يـك كـلام، فلـسفة بـوبر، بـر خـلاف فلـسفة           . مانند وي عجين شده است     فلسفي بي 
  . يافته است بسياري از افراد ديگر، يك كل ارگانيك و نظام

انـسان و وحـدت وجـود انـسان را        كـل   مشغولي بوبر نسبت بـه      دلما  : كهوضيح اين ت
لذا تصادفي نيست كه وي در نحـوة برخـورد و سـلوك خـود بـا                 . ايم نشان ساخته خاطر

ي انسان براي وحـدت  وجو جست وحدت خدا و    ــيهوديت بر اشتياق يهود به وحدت       
  .  كندــ تأكيدتقليد از خدا  بخشيدن تمام وجود خود در
ملموس  گيري كلي خود بر شرايط عيني و       جهتطور كه در     افزون بر اين، بوبر همان    

 اينكـه  نهايتـاً . داد  در برخورد با يهوديت نيز به عمل و رفتـار اهميـت مـي             ،كرد   مي تأكيد
 تأكيـد گيري كلي خـود بـر امكـان دايمـي نجـات فـرد در آينـده                   جهت طوركه در  همان

بـر ايـن اسـاس،      . ورزيد   مي تأكيد) messianic(گرا   در يهوديت نيز بر آرمان منجي      ،كرد  مي
  :نويسد بوبر مي

 خود را در تاريخ به صورت تـلاش بـراي تحقـق هـر چـه                  يهود فرايند معنويِ 
ايدة وحدت، ايـدة عمـل و   : سازد تنيده آشكار مي  درهمتر سه ايدة  كاملو  بيشتر  
  .(Ibid: 40)  و ايدة آينده،رفتار

  
 ،نظيـري  قوم، به نحو بي اين است كه اين دقيقاًتمايز قوم يهود   وجه  بوبر معتقد است    

نفسه فرايندي  بر اين اساس، بوبر قوميت يهود را في       . آميزد  مليت و معنويت را در هم مي      
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كند كه هيچ قوم ديگري وجـود نـدارد           كيد مي أگيرد و بر اين مطلب ت       معنوي در نظر مي   
  »اين فرايند معنوي قوميت، همانند قـوم يهـود آشـكار و متمـايز شـده باشـد                 « كه در آن  

(Ibid: 40-41).ناپذيرند؛ هر   بنابراين، مدعاي بوبر اين است كه يهوديت و قوم يهود، جدايي
  . كنند مانند را القا مي دوي اينها، اين فرايند معنوي بي

اي  با اين حال، ذكر اين نكته مهم است كه بوبر، بـه فراينـد معنـوي يهـود بـه شـيوه                     
هاي  ها و اوج و افول     وي، فراز و نشيب   اين فرايند معن  . كند  يكدست و يكپارچه نگاه نمي    

گرايش بوبر اين است كه بالاترين ارزش را به تجربة ديني اوليـه و              . خاص خود را دارد   
هاي داستاني كتـاب مقـدس، گزارشـي معتبـر از            از اين رو، وي در بخش     . ابتدايي بدهد 

 گـسترش  اما وي بسط و. يابد ي واقعي ميان اسرائيل و خداي آن مي      وگو  گفتمواجهه و   
از . دانـد   احساس شدن اين تجربة اوليه مـي       شريعت يهود را موجب منجمد، سخت و بي       

هـا اشـاره     بـه تعـاليم حاخـام   (Buber, 1963: 23) »تلمود مشكل آفرين« اين رو، وي با تعبير
  . كند داند و آن را رد مي كند و هلاخا را راهي براي قرب به خداوند نمي مي

اي كه انسان را در برابـر     عمل و رفتار زنده   « شريعت يهود، از  بوبر در مقابل هلاخا يا      
  .(Buber, On Judaism: 45) كند  دفاع مي»كند خداوند متعهد مي
براي اينكـه آزادي و قداسـتي كـه         «  تلاشي است  »عمل و رفتار زنده   « مقصود بوبر از  

بـه   اسـت حاكميت خشك و سختگيرانة شريعت آييني آن را تضعيف و تيره و تار كرده               
 ـ هايي كـه بـي      رفتار بازگردد و رفتار از تنگناهاي دستورالعمل       انـد    ارزش شـده    و بـي   امعن

 »رهايي يابد تا براي قداست يك ارتباط فعال بـا خداونـد و تـدين در رفتـار آزاد گـردد         
(Ibid: 46).  

 از فلـسفة كلـي وي       ،وار ، بـه صـورت نظـام       نيز رويكرد بوبر نسبت به شريعت يهود     
. كنـد   ميتأكيدبوبر بر مواجهه و شرايط عيني زندگي فرد،   . گيرد   مي شئتندربارة زندگي   

العملي وجـود نـدارد كـه بتوانـد فـرد را بـراي ايـن        هيچ حكـم يـا دسـتور      از نظر بوبر،    
كنـد و   بـوبر هـيچ دسـتوري بـراي زنـدگي پيـشنهاد نمـي       . هاي عيني آماده كنـد   مواجهه

 وي در نگاه خود به يهوديت نيـز بـر   ،بنابراين. سازد پيشاپيش هيچ پاسخي را مطرح نمي  
  . كند  ميتأكيد قوم و خداي خود ةهاي عيني و زند مواجهه

نظر بگيريم اينـك    يك فرايند معنوي در  مثابة  بهاگر ديدگاه بوبر را نسبت به يهوديت        
جاي اين پرسش است كه مرحلة فعلي اين فراينـد معنـوي در ارتبـاط بـا يهـود مـدرن                     
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توان چنـين مطـرح كـرد كـه تـصور بـوبر از                تر مي  نحو خاص  را به    سؤالچيست؟ اين   
   ممكن است؟وگو گفتزندگي يهود بعد از آشويتس چيست؟ آيا همچنان 

دهـد كـه وي    كند اين واقعيـت را نـشان مـي        را مطرح مي   سؤالاي كه بوبر اين       شيوه
  :گيرد يهوديت را با بشريت مساوي مي

: شـود   بارها و بارها مطرح مـي ؤالسكنيم، اين     در زماني كه ما در آن زندگي مي       
 ـ  آشويتس، حيات يهودي همچنان امكـان      چگونه پس از   ذير اسـت؟ مـن ايـن       پ

در زماني كه در آن آشويتس وجود     : دهم  تر شكل مي   اي صحيح    را به شيوه   سؤال
         بـسيار  دارد چگونه زندگي با خـدا همچنـان ممكـن اسـت؟ دوري و بيگـانگي 

ممكن است كسي هنوز معتقد به      . ق شده است   بسيار عمي   و ناپيدايي  ،رحمانه بي
دهـد امـا آيـا ممكـن اسـت            خدايي باشد كه اجازة روي دادن اين وقايع را مـي          
تواند همچنـان سـخن او را         همچنان كسي بتواند با خدا صحبت كند؟ كسي مي        

 با خداونـد    وگو  گفتعنوان يك فرد يا يك قوم، از راه           تواند به   بشنود؟ كسي مي  
  .(Ibid: 224) ند؟ارتباط برقرار ك

  
شود كه هولوكاسـت، كـل فلـسفة         توسط بوبر، روشن مي    سؤالاز نحوة مطرح كردن     

 ، محل  شر، به طور كلي    مسئلةدر واقع،   . برد   مي سؤالمواجهة بين خدا و انسان او را زير         
 را بـه  مـسئله  اين ــ ناپذير  اين شر وصفــهولوكاست . آزمايش يك فلسفة ديني است    

 انسان، پردة گوش مـا را       باخراش رفتار ظالمانة انسان      ند و فرياد گوش   رسا  اوج خود مي  
  . كند پاره مي

 وقتـي   اولاً. كند   توسط بوبر از قبل فضاي پاسخ را تعيين مي         سؤالنحوة مطرح كردن    
توانيم به خدايي اعتقاد داشته باشيم كـه اجـازة روي دادن ايـن                همچنان مي آيا  « گويد  مي

صرف اين واقعيت كـه بـسياري از مـردم          . كند  از حد تظاهر مي    بيش   »؟دهد  وقايع را مي  
، بـوبر  ثانياً. كشد توانند اين باور را داشته باشند بر اين گفته خط بطلان مي هستند كه نمي  

، از قبـل   كه ايـن وقـايع اتفـاق بيفتنـد    »اجازه داده است«ه كه خداوند  ايداين  با اشاره به    
، وقتي وي از ثالثاً.  اخلاقي خدا محدود كرده است     پاسخ خود را با كم كردن ابعاد       شديداً

 پاسـخ   گويـد عمـلاً     بودن ناپيدايي سـخن مـي       و بيگانگي و عميق    ،بودن دوري  رحمانه بي
  .  را داده استسؤال

پاسخ بـوبر بـه هولوكاسـت در مفهـوم كـسوف خـداي او تجـسم يافتـه اسـت كـه                   
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 بـوبر خـالي از   »كـسوف « مفهـوم . شوندة كتـاب مقـدس اسـت      مفهوم خداي پنهان   بسط
  . نيست ابهام

 انـسان و خـدا      بـين  اشاره به اتفاقي دارد كه       »كسوف« نويسد كه اصطلاح    ، او مي  اولاً
 »بـين « تواند نظير منفي مفهوم وجودشناختي مثبت وي دربارة بعـد        اين مي . دهد  روي مي 

طور كه كـسوف خورشـيد،       گويد كه درست همان     ازاين رو، بوبر مي   . انسان و خدا باشد   
  »دهـد نـه در خـود خورشـيد          هـاي مـا روي مـي        بين خورشيد و چشم   « تفاقي است كه  ا

(Buber, 1952: 23)،است اي تاريخيزمان «  به همين نحو، كسوف خداوند حاكي از شاخصة 
  .(Idem) ».گذرد كه جهان از آن مي

تو را غـصب   ـ ـ آن جاي ارتباط من ـ نويسد كه در عصر ما، ارتباط من   اما وي بعدها مي   
كنـد و نـور      در ميان مداخله مـي    «  است كه  »من قادر مطلق  « در اين برداشت،  . ده است كر

 معلوم نيست كه آيـا كـسوف خـدا از    بنابراين ظاهراً. (Ibid: 129) ».گيرد آسمان را از ما مي
  . ذهني است يا يك واقعيت رواني انسانيواقعيتي غيرنگاه بوبر، 

سوف چه بايد بكند؟ انسان بايد در انتظار        با توجه به اين، انسان در طول اين دورة ك         
افزايـد كـه وقتـي او دوبـاره      بوبر مـي .  بماند(Buber, On Judaism: 225) »خداي پنهان« ظهور

گرچه ظهور آيندة وي شباهتي با هيچ يـك از ظهورهـاي پيـشين نـدارد امـا مـا          « آيد  مي
  .(Idem) »دوباره پروردگار ظالم و مهربان خود را خواهيم شناخت

 شـر   مـسلماً . آيد كه كسوف خدا، واقعيتي غيرذهني اسـت        ز اين عبارات چنين برمي    ا
اما خدا، به تعبيـري،   . ول اين مانع است   ئاي مس   انساني و لجاجت و سرسختي او تا اندازه       

  . پاسخگوي قربانيان شر نيست
نتيجة اين سخن كه بوبر نيز با استنباط آن مخالف نيست اين است كه خدا بـه خـود             

كـه  همچنانپيامد ايـن حـرف نيـز بـه نوبـة خـود،              . دهد كه دچار كسوف شود       مي اجازه
نويسد، آن است كه خـدايي كـه مـا منتظـر اويـيم پروردگـاري ظـالم و                     قاطعانه مي  بوبر

  . است مهربان
با اين حال، هرچند ممكن است مـا بنـا بـه       .  تن دادن به اين نتيجه دشوار است       واقعاً

 Harold Schulweis, “ Buber’s Broken: بـراي نمونـه  . نـك ( اشـيم دلايل اخلاقـي بـا آن موافـق نب   

Dialogue,” Reconstructionist , December 1972(، اما ذكر اين نكته مهم است كه بوبر در استنباط 
  . اين نتيجه، منسجم عمل كرده است
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با در نظر گرفتن اين مطالب، اينك نوبت آن است كه با نگـاهي نقادانـه بـه ارزيـابي                
  . نديشة بوبر بپردازيما

  
  بوبر نقد

 انديشة دربارةاي كه در سراسر بحث خود        نكته ؛وجه تمايز فلسفة بوبر، انسجام آن است      
بوبر از زماني كه براي اولين بار به آموزة مواجهه دسـت يافـت،   . بوبر با آن مواجه بوديم   

ن با خدا مواجهه داشـت      توا   مي صرفاًپيوسته و با انسجام، به اين باور اعتقاد پيدا كرد كه            
انـسجام در انديـشة بـوبر، ابهـام در مفهـوم             تنها نقطة عدم  . توان او را استنباط كرد      نميو  

وار  گرفتة او يك كل ارگانيك و نظـام        پخته و شكل    وگرنه فلسفة  ،كسوف خداوند اوست  
  . گيرد  او بر مواجهة زندة انسان با توي ابدي شكل ميتأكيداست كه از 

اي   كنـيم از زمينـه      نظـر اسـتناد تجربـي، بررسـي مـي          يشة بوبر را از نقطه    اما وقتي اند  
 بر اساس تجربة شخـصي      كاملاًدشواري اين است كه گرچه بوبر       . كنيم  دشوارتر گذر مي  

اي كه وي بسيار تلاش        اما اين نكته به هيچ وجه بديهي نيست كه تجربه          ،نويسد  خود مي 
اينجـا بـه آن      آنچـه مـا در    . ر دسترس همه باشد   كند تا آن را انتقال دهد و بيان كند د           مي

  .  بين انسان و انسانتو ـ من بين انسان و خداست نه ارتباط تو ـ منكنيم ارتباط  اشاره مي
حس، كر يا كور است      توان اين نتيجه را گرفت كه انسان ملحد، بي          از انديشة بوبر مي   

، ژان پل سارتر را چنين بـه نقـد          بر اين اساس است كه بوبر     . بيند  ها را نمي    نشانه و اصلاً 
 آغاز خود قرار داده است بدون اينكـه از          ةكشد كه وي سكوت موجود متعالي را نقط         مي

 .(Buber, 1952: 69) خود بپرسد نشنيدن ما چه ميـزان در ايـن سـكوت نقـش داشـته اسـت      
تعـالي   وجـود م   تـأثير راحتي بر بوبر اين نقد را وارد كرد كه چرا از كـارايي و                توان به   مي

بدون اينكه از خود بپرسد كه شنيدن او چه ميـزان در آن صـدا نقـش                 است  شروع كرده   
  . كرده كه آن صدا را شنيده است يا نه داشته است و در واقع اينكه آيا بوبر فكر مي

با اين حال آنچه بايد به طور جدي در نظر گرفته شود مـدعاي بـوبر مبنـي بـر ايـن                      
كنـد خـدا را    مام وجود خود براي ديدن دنيـا حركـت مـي    و با ت  است كه كسي كه واقعاً    

 امـا روشـن اسـت كـه ايـن يـك             ؛اين امر در مورد بوبر صادق بود      . خواهد كرد ملاقات  
  . تجربة بشري همگاني نيست

 و  ،كنندة ايمـان   آرام اما تعيين  تضعيف  تر است،    ها شايع  در واقع آنچه در تجربة انسان     
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اري از مردم با شور و اشتياقي ماننـد بـوبر بـا آن              دلسردي نسبت به دنيايي است كه بسي      
دربـارة بنـدگي    اي كـه در كتـاب         به باور من، بوبر به اندازة كـافي بـه تجربـه           . ندا  مواجه
 اهميت نداده ،شده  توصيف)Somerset Maugham(اثر سامرست مام  (Of Human Bondage)انسان
با پاي چنبري است كه ) Philip Carey(اين تجربه، تجربة جواني به نام فييليپ كاري . است

  . كند اش را طلب مي  خداوند شفاي عارضهاز با تمام وجود خويشخالصانه و 
هـايش را   زنـد، لبـاس   او با حالتي آكنده از ذلت نفس، دركنار رختخـوابش زانـو مـي         

وي با انتظار نجـات،  . كند تا شفا يابد  عريان است دعا ميكاملاًآورد و در حالي كه      درمي
شود اما به محـض اينكـه         او با شادي از خواب بيدار مي      . رود تا بخوابد    ه رختخواب مي  ب

. شـود  ش بـه تلخـي تبـديل مـي    ا   شـادي  ،شود  دوباره با واقعيت پاچنبري خود مواجه مي      
انگيـز دعـاي فيليـپ     واقعـة رقـت  « : اسـت   آمـده  ،دربارة بنـدگي انـسان    مقدمة كتاب    در

وقتي لكنت زبان مام، با وجـود       . تجربة نويسنده است   برگرفته از    مستقيماً شفايافتن براي
 »ايمان كامل و پرشور او، از بين نرفت او دچار نخستين سـرخوردگي دينـي خـود شـد                  

(Maugham, Of Human Bondage: xvil).  
 يـك ارتبـاط     ترديد، پاسخ بوبر به اين مطلب اين خواهد بود كه اين دعـا حقيقتـاً               بي

امـا  . انـد  از خداوند توقع و انتظار چيزي را داشته       ) و مام (يپ   زيرا فيل  ؛ نبوده است  تو  ـ  من
ييـد معنـايي را     أگونـه ت   گردد كه اگر فرد هـيچ        به اين نحو به خود بوبر باز مي        سؤالاين  

، سؤالاحساس نكند در اين صورت، نشانة پاسخ خداوند چه خواهد بود؟ از طريق اين               
  . هي شويم به آموزة كسوف خداي بوبر منتممكن است نهايتاً

ما آن را بر اسـاس      . ترين نقطة انديشة بوبر است     به باور من، كسوف خداوند ضعيف     
  . كنيم سومين معيار خود يعني ارزش عملي ارزيابي مي

اظهار اينكه زمان ما، زمان كسوف خداوند است چه نتايج و پيامدهايي دارد؟ به باور               
  . تظار خداوند استبوبر، نتيجة اين حرف اين است كه زمان ما، زمان ان

 )Waiting for Godot (در انتظـار گـودو  اين مطلب بلافاصله انسان را بـه يـاد نمايـشنامة    
 هـيچ وقـت   گـودو مشكل اين است كـه  . اندازد مي) Samuel Beckett(نوشتة ساموئل بكت 

  . كند ظهور نمي
او و  بودن بخش اعظمي از انديشة بوبر، آموزة خداي پنهـان           برانگيز    تحسينبا وجود   

. انـدازد   گانة قـايم موشـك مـي       انتظار ظهور او از جانب انسان، انسان را به ياد بازي بچه           
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انـساني پـرآوازه چـون بـوبر،      ، انتظار داشته باشـيم كـه         ما حق داريم در اين نقطه      مسلماً
  .  ارائه بدهدتصوري بلندتر از خدا

 از لحـاظ     بلكـه  ؛مفهوم كسوف خداونـد بـوبر نـه تنهـا از نظـر اخلاقـي نارساسـت                
ايم، بوبر يك هنرمند بـزرگ       متذكر شده  كه قبلاً  چنان. شناختي نيز ناخوشايند است    زيبايي
 كـه  »اي ساعت تاريخي«  برايشناختي، سكوت خداوند   نظر هنري و زيبايي    از نقطه . است

  . تر است كند بسيار مناسب بوبر آن را توصيف مي
فيلمـي  ) Ingmar Bergman(ار برگمن چند سال پيش، هنرمند بزرگ ديگري به نام اينگم

 توانـد پاسـخ   ميفيلم اين . كشيد به نام سكوت ساخت كه همين موضوع را به تصوير مي     
واقعيت اين است كه ساعت تـاريخي مـا مـستلزم مفهـومي از              .  باشد يتر شناختي زيبايي

 مـن در ايـن نكتـه بـا        . كند متفاوت است    خداست كه با مفهومي كه بوبر به آن اشاره مي         
 بايـد بـه     »وار شـخص «  امـا  ؛وار باشـد   ام كه خداوند حداقل بايـد شـخص         عقيده بوبر هم 

اي كه بتوان خداونـد را عـلاوه بـر خطـاب قـرار                 به گونه  ؛اي متفاوت تعريف شود     شيوه
  . كردنيز دادن، بيان 

وار آن، و   نظـام تـدوين آنچه گفته شد به معناي انكار قدرت انديـشة بـوبر، عظمـت              
انـسجامي كـه بـوبر در ديـدگاه         .  بين انسان و انـسان نيـست       تو  ـ  مناط  بحث جالب ارتب  

اي قابل تحسين از مردي است كه سر حرف خود         كند نمونه   مواجهة خود آن را حفظ مي     
 ـ         اما نهايتاً . كند  نشيني نمي  ايستد و عقب    مي مندنـد،   ه، براي كساني كه به بعـد نظـري علاق

 ؛نهـد    يك نقطة آغاز درست را بنيان مي       واجههم.  كافي نيست   بوبر بر مواجهه اصلاً    تأكيد
هاي انسان براي انديشيدن دربـارة خداسـت كـه بـه طـور صـحيح محقـق                   اما در تلاش  

  . نشيند شود و به بار مي مي
روشـني و بـا     خدايي كه ارزش عبادت دارد خدايي است كه بتوان دربارة او به  مسلماً

   .شناختي نيز سخن گفت دقت عقلي و ظرافت زيبايي
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